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چکیده
ي کاره را باید مارژانیک نظریۀ ادبی است که در حوزة ادبیات تطبیقی قرار دارد.» تصویرشناسی«

بعد از او تصویرگرانی دیگر نظریۀ او را تکمیل .دانستتطبیقیادبیات نخستین تصویرگر در حوزة 
سمبل، تصویر، داوريپیش، الگوي قالبی، کلیشههاي تصویرشناسی را در شش مورد کردند و مؤلفه

پردازي از منظر کلیشهفردوسیشاهنامۀدر این مقاله تصویر بیگانگان در معرفی کردند.افسانهو 
بار واتر کلیشه (عقیدة عمومی) مفهومی است که نخستینمورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.

من آمریکایی آن را براي بیان عقاید عمومی در میان یک قوم و یا فرهنگ به کار برد. با عنایت به لیپ
یرانیان سروده شده است و همچنین در اثري حماسی است و در دفاع از فرهنگ ملّی اشاهنامهکهاین

رسد نظریۀ تصویرشناسی در درك بهتر چگونگی رفتار به نظر میتعارض با فرهنگ بیگانگان است،
ایرانیان با بیگانگان کمک شایانی کند. دستاورد پژوهش، ناظر بر این است که بازتاب بیگانگان در 

اي که در این مورد شخصیت بیگانه43از کل %13/58پردازي شامل صورت کلیشهشاهنامه به
هاي بیگانه در شاهنامه با توجه شود. بر این اساس شخصیتاست را شامل میپژوهش بررسی شده 

اي که با هاي بیگانهبه مبحث کلیشه در تصویرشناسی به سه دسته قابل تقسیم است: الف. شخصیت
هایی که به قصد تحمیل قدرت و یا گرفتن یتکنند؛ ب. شخصپیوند زناشویی با ایران ارتباط برقرارمی

کنند؛ ج. استفاده از قدرت پهلوان ایرانی در کشور بیگانه که باز در این باژ و ساو به ایران حمله می
گیرد. فردوسی دلیل و پیامد این مرحله، بیشترین ارتباط از طریق برقراري پیوند زناشویی صورت می

کند. تصویر میصورتی ناخوشایند ارتباطات را به

تصویرشناسی، شاهنامه، دیگري، بیگانه، کلیشه.واژگان کلیدي: 

مسئول مقالھ    یسندةنوmail: mohseni@umz.ac.ir-E
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. مقدمه1
تصاویر نقش مهمی در بازگو کردن اندیشه و حیات فرهنگی اقوام و ملل دارند. 

سازي انعکاس و تجلّی فرهنگ و روابط فرهنگی است در میان اقوام بشري که تصویر
به همین دلیل تصویر ؛ میان افراد جامعه نظر داردبه چگونگی نگرش و روابط انسانی

طور کلّی فرهنگی مطرح تحقیقات ادبی، هنري و بهدر عنوان یک عنصر باز بهاز دیر
-هاي گوناگون، با نگرشخیال در فرهنگانواع صورۀبندي و مطالعبوده است و طبقه

رود.هاي متفاوت جزء مطالعات سودمند بشري به شمار می
هاي بیگانه در شخصیتبه بررسیتصویرشناسیۀله با استفاده از نظریاین مقا

اثري حماسی است و در دفاع شاهنامهکه آنجاپرداخته است. ازشاهنامههاي داستان
امید ، از فرهنگ ملّی ایرانیان سروده شده و در تعارض با فرهنگ بیگانگان است

د. ا بیگانگان کمک شایانی کنانیان برود این نظریه در درك بهتر رفتار ایرمی

هاي پژوهش. سؤال1- 1
براي نمونه، افرادي مانند سودابه، تهمینه، خاقان چین، قیصر » دیگري«تصویر فردوسی از .1

روم و... چیست؟ 
، چگونه در شعر فردوسی بازتاب یافته است؟»بیگانه«شده در شاهنامه از . تصویر ارائه2

. فرضیۀ پژوهش1- 2
ویژه تورانیان و تازیان، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، ایرانیان از بیگانگان، بهبه دلایل

تصویري ناخوشایند دارند.

پژوهشۀبق. سا1- 3
ها مورد بررسی قرار گرفته است؛ چرا ها و مقالهشعر فردوسی در بسیاري از کتاب

وده و هست؛ دوستان بعنوان حافظۀ ملّی ایرانیان مورد اقبال فرهنگکه شاهنامه به
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شناسی به طبع هایی با رویکرد ادبیات تطبیقی و تصویرهمچنین تحقیقات و مقاله
توان به موارد زیر اشاره نمود: ها میجملۀ آنرسیده است که از

عیسی کاظم دزفولیان وبه کوشش»شاهنامههاي دیگري و نقش آن در داستان«-
.13ة شمار، بان و ادبیات فارسیپژوهش زشده در نشریۀ )، چاپ1388(خانیامن

» تطبیقیادبیاتشناسی، معرفی یک روش نقد ادبی و هنري در آمدي بر تصویردر«-
سوم، شمارة تطبیقی، سالادبیاتشده در مجلۀ ، چاپ)1388مطلق (به قلم بهمن نامور

12.
و منزلۀ خوانش متون نثر معاصر فرانسه شناسی بهتصویر«اي با عنوان مقاله-

. 2- 1شده در مجلۀ ادبیات تطبیقی، شمارة )، چاپ1390نانکت (لاتیشیااز » فارسی
در غرب و شرق با تأکید بر نگاه »دیگري«ادوار تاریخی شناخت «اي با عنوان مقاله-

نامۀ انجمن ایرانی در پژوهششده)، چاپ1391(نساجحمیداز »محققان معاصر
. 12شمارة ، سال سومتاریخ.

،)1384و پیتر ویدسون (سلدنرامان، تألیف ادبی معاصرۀراهنماي نظریتاب ک-
.طرح نوانتشاراتتهران: عباس مخبر.ۀترجم

درشده ، چاپ)1388صدیقه شرکت مقدم (از » هاي ادبیاتتطبیقی مکتب«مقالۀ-
.12شمارة ، فصلنامۀ مطالعات ادبیات تطبیقی

مشخص شد اثري که به این صورت و ایرانۀ آثار موجود در با بررسی و مطالع
جو در آثار لاتین به وبا این عنوان کار شده باشد در کشور وجود ندارد. با جست

؛اما این منابع همه قابل دسترسی آسان نبودند،که دست اول بودندیممنابعی برخورد
: به هر حال منابع لاتین مورد استفاده در این پژوهش به این ترتیب است

-.Amossy, Ruth, and Anne Herschberg Pierrot. Stéréotypes et clichés. 1st
edition:Nathan (1997). Paris: Armand Colin.
-Gorun, Horatiu. (2007). «imagology Referrence Marks» (n.d).۴. ISSN1822-
4856,Anaul 2007.
- Pageaux, Daniel-Henri (1994). La littérature générale et comparée.Paris:
Armand Colin.
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Guyard, M-F (1969). La littérature comparée. 5e éd. Paris: PUF

و ابزار گردآوريپژوهش ةشیو. 1- 4
اي است. براي نگارش پژوهش از نوع تحلیل محتوا و کتابخانه، کیفیتحقیقروش

شناسی، زمانه و زندگی تطبیقی و تصویرادبیاتۀابتدا مطالعات مقدماتی در زمین
،براساس تصویرشناسیشاهنامههاي بیگانه در گاه شخصیت؛ آنشدفردوسی انجام 

.استشدهلیل بندي و تحطبقه

. چهارچوب نظري2
راست. در این میان همواره متغی،ياکلام همواره در حال تحرك بوده و رسانهزبان و
هاي گوناگون تعامل را با دیگر جنبههنرگذارترین و اثرپذیرترینعنوان اثربهادبیات

برداري گوالها وتلبروز تقابل فرهنگی میان مدارد.ها ها و فرهنگ، دانشهاهنر
قرن ۀ اول نیم(اروپادر، هاي مختلف از یکدیگر به پیدایش مکتبی جدید در ادبیاتتمدن

.استانجامیده » تطبیقیادبیات«به نام)،)1828نوزدهم (
در اروپا ، شودنیز گفته می»همگانیادبیات«تطبیقی که گاهی به آن ادبیات

بار توسط آبل ویلمن نخستین«. این اصطلاح گذاري شدخصوص فرانسه پایهبه
بوو و دیگر منتقدان فرانسوي خیلی زود توسط سنتوفرانسوي به کار برده شد

شیوه و ،گفتندسخن میآنبوو ازاما این ادب تطبیقی که ویلمن و سنترواج پیدا کرد.
»بین شاعران مختلف بودۀواقع فقط نوعی مقایسدر؛روش علمی مشخصی نداشت

گیار در تطبیقیادبیاترفته مبانی نظري آن با انتشار کتاب اما رفته. )1387:19، ندا(
تطبیقی فرانسوي بر وجود ارتباط ادبیاتاصول مکتب اواسط قرن بیستم تکمیل شد.

شوند و اختلاف زبان و هایی است که با یکدیگر مقایسه میملتادبیات تاریخی میان 
، پراندوجیوپروینینک. زبان است (ۀرصهاي تطبیقی به عنیز محدود کردن پژوهش

1389 :10(.
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ۀاصولاً بینش و فلسفو رود اي به شمار میرشتهمیانعلوم ءتطبیقی جزادبیات
تطبیقی گسترش دادن مرزهاي ادبیاتهدف آید.به حساب میادبیاتجدیدي در 

یقی تنها تطبادبیاتلات فکري و فرهنگی میان ملل مختلف است.دمباۀو توسعادبیات
مذهبی، ،آراي اساطیريتوان به بررسی آداب و رسوم،مرجعی است که در آن می

: 1387، ندانک. جهان پرداخت (ةاقوام مختلف در گسترفکريوشناسیروانفلسفی،
18(.

؛شودها و فروعاتی تقسیم میمانند دیگر مکاتب به شاخهتطبیقی نیزادبیات 
» شناسیتصویر«تطبیقی از منظر ادبیات ف بعد جدیدي در ماري کاره را باید معرِّژان

.Videدانست ( Guyard, 1969: 33( نظریه و روشی که به تکوین مکتب فرانسوي ؛
.ر انجامیدتأثّتأثیر و

. گونه تصرف خیالی در زبان استعبارت از هرترین کاربرد،تصویر در رایج
برند.ردهاي زبان مجازي به کار میکاربهمۀپردازي را براي اصطلاح تصویرماً عمو

ۀکاربرد مجازي زبان که شامل همگونهتصویر عبارت است از هردر این مفهوم،
اغراق، ،تمثیل، نمادکنایه،مجاز،،استعارهصناعات و تمهیدات بلاغی از قبیل تشبیه،

دو پردازي در نظر فتوحی تصویر).44: 1390(فتوحی،شود می...ومبالغه، تلمیح
: داردادبیاتمفهوم در 

زبان واقعی و نویسندهکه ، یعنی زمانیحسیۀی یک تجربیکاربرد زبان واقعی براي خلق یا بازنما.1
به ذهن خواننده به کار منظور انتقال یک تصویر بصري (یک عکس طبیعی از اشیا)قاموسی را به

زبانی زنده، خلّاقه و ابداعی انتزاعی درۀر و اندیشکاربرد صناعات بلاغی براي بیان تصو. 2؛ ببرد
.).(همانشودپردازي نامیده مینیز تصویر

تطبیقی مکتب فرانسه با ادبیاتاي از عنوان شاخهبه» پردازيتصویر«اما اصطلاح 
بسیارمتفاوت و در معنیآمده است،پردازي از تصویردر تعریف مزبورآنچه 
.استکار رفتهه بتريوسیع
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بسیار عام و فراگیر است و تعریف خاصی را در نقد و » تصویرشناسی«اصطلاح 
منطقی از ۀمیان عنوان و محتوا، رابط،شود. به بیان دیگرتصویر پژوهشی شامل می

اما به دلیل نبود کلمات مناسب در ترجمه از زبان مبدأ ؛ی و کیفی وجود نداردنظر کم
ي خاص شده است. براي جلوگیري از عام در معناۀبه مقصد، موجب استفاده از کلم

معناي ،شودکه در این نوشتار بررسی میتصویرشناسیباید گفت: تفاهم لفظی سوء
هاي لغت در بعضی فرهنگیمعنایی که حت؛ی و محدود خود را داردصخاص، تخص

است.ثبت نشده
ی بعد از جنگ جهانةپیامدهاي تاریخی دوررا باید از ظهور واقعی تصویرشناسی 

ادبیات نیز ت ون ادبی را به سمت رویکرد ضد اصلیامحققتلقی کرد؛ چرا کهدوم
که این مردم از سال در حالیداد؛سوق لیت مساختارگرا را به سمت نمایش هوی

Vide. Beller Manfred, and Joep(با تعصبات ضد ملیت آلمانی مواجه بودند 1947

leerssen, 2007: 21(.
اي براي خوانش اي نیست، بلکه شیوهظریه و یا مکتب ادبی تازهشناسی، نتصویر

واقع کند. درارائه می» دیگري«متون است و رهنمودهایی براي خوانش تصویرهاي 
گران است که دستاوردهاي مکاتب تطبیقی پیشین را اي اضافی براي تطبیقشیوه

ا تکیه بر نوعی روش نقد و خوانش متون ادبی ب،تصویرشناسیگسترش دهند. 
ت که قابلیرا که در آن متونی است شناختی و تاریخی جامعهةاطلاعات حوز

کارهاي بینامتنی و و یا جزءرندصی نداجایگاه مشخّیا بندي و طبقه، بنديدسته
).106: 1390دهند (نک. نانکت، میدر این حوزه جاي ،شوندوتیکی محسوب مینمره

ۀاین جمل.»اگر فقط خودمان را بشناسیم،تما هرگز خودمان را نخواهیم شناخ«
استاد زبان فرانسه و عضو فرهنگستان ،)1849-1906(معروف فردیناند برونتی 

هدف . )52: 1388، مقدمشرکتنک. فرانسه است که معرفّ تصویرشناسی است (
بررسی فرهنگ خودي در ادبیات دیگري یا فرهنگ دیگري در ادبیات ،شناسیتصویر

یا تصویر و این سخن، تصویر اعراب. مصداق )122: 1388مطلق،(نامورخودي است
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شناسی همواره کشورهاي اروپایی نزد ایرانیان است. از همین روي در تصویر
ها با هم پیوندهاي آشکار و چرا که فرهنگ؛ فرهنگی مورد نظر استپردازي بیناتصویر

ها فرهنگۀکه امکان رشد و توسعنهانی دارند و انواع گوناگون چنین پیوندهایی است
از زمانی به دستاوردهاي بشري را از مکانی به مکان دیگر وآورد ورا فراهم می

هاي فرهنگی با روابط تکند و حفظ و حراست میراث سنّزمان دیگر منتقل می
-به حساب میدیگر موجودات و بشرمیان پذیر است و وجه تمایز فرهنگی امکانبینا

کار انتقال مفاهیم ،عنوان جزئی کوچک از فرهنگ عظیم بشريپردازي بهرآید. تصوی
فرهنگی را بر عهده دارد. 

فرهنگ «تر، تصویر و به بیان دقیق» دیگري«تصویر ۀمطالع،تصویرشناسی
به عبارت دیگر تصویرشناسی و یا عناصر آن در ادبیات و یا هنر است.» دیگري

هاي بیگانه در آثار و شخصیتر کشورهادانش و روشی است که در آن، تصوی
.)121همان: (شودنویسنده یا یک دوره و مکتب مطالعه می

هر «:دربارة دیگري معتقد استشناسان فرانسوي،ترین تصویرپاژو از برجسته
یک » دیگري«نسبت به یک» من«از یک ،چند مختصرهر،تصویري موجب یک آگاهی

هر تمدن یا فرهنگی در . )Pageaux, 1994: 60(»تاس» آنجا«نسبت به یک » اینجا«
و» غیر«گذرگاه تاریخی خویش خواسته یا ناخواسته نوع نگاه خاص و متمایزي به 

آکادمیک نیست که براي بررسی مشخص ویعنوان»شناسیدیگري«دارد.» دیگري«
ي اعهتوان آن را به مجموهایی با عنوان خاص مراجعه کرد و نمیآن بتوان به کتاب

شود ی گفته میاي از مطالعاتبلکه به مجموعه؛ یکسان و یکنواخت از دانش اطلاق کرد
یا » دیگري«به بحث و شناخت ،مستقیم یا غیر مستقیم،هاي متفاوتکه با نگرش

.توان دست یافتبازنمایی از آن می
است» بیگانه«فرهنگی یا شناسی، دیگري بروندر تصویرپاژونظردورممطلب 

)Ibid: 126 .(دیگري«شناسی در واقع درك و برداشت ما از دیگري است وتصویر«
بار دیگري مفهومی است که توجه به آن نخستین«.تصویرشناسی استۀمبناي اندیش
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خورد و توجه به این مفهوم به چشم میچون هوسرل و هایدگر در آثار کسانی
ندازهاي جدیدي در مباحث اخصوص بعد از جنگ جهانی دوم سبب ایجاد چشمبه

ۀ توان پیشینبته می). ال2: 1388(دزفولیان و همکار، » فلسفی و ادبی گردید
طبق تلقی ارسطو، یونان در بر.در غرب را به یونان باستان رساند» شناسیدیگري«

به رغم هستند.مرکز عالم قرار دارد و ساکنان آن مردمی متمایز و از دیگران مجزا
دیگران بودند، برخی از نویسندگان یونانی براي ایرانیان برترینِ،ونانیانکه براي یآن
از کنند، ایران به مقاومت بیشتر تحریک ةکه یونانیان را در برابر قدرت فزایندآن

اما ).108-107: 1391، اجنسنک. (ارائه دادندمخدوشيها تصویرها و شرقیایرانی
شده ص و تعریفمشخّ، چندان استان وجود داردایران بکه در» دیگري«،در مقابل

شدن تخت جمشید، میراث کشیدهآتشاسکندر و بهۀچرا که بر اثر حمل؛نیست
میراث ساسانی از بین رفته و ،اعراب و تغییر مذهب ایرانیانۀبا حملنیز هخامنشی و 

خته بسا ممتنع سادشوار و چه،ایرانیان را در این دوره» شناسیدیگري«رسیرب
).119: هماننک. (است

شود و همچنین هیچ تصویري بدون دخالت تصاویر دیگر ساخته و پرداخته نمی
هیچ تصویري بدون دخالت تصاویر پیشین طور کلّی چنین امکانی وجود ندارد وهب

: 1388مطلق،نامورنک. (آن چه برسد به ساخت یا پرداخت ،اصلاً قابل دریافت نیست
126.(

و و موفه و به لگفتمان لاکۀدر نظری» سازيدیگر«ةبحث خود دربارسلطانی در
» دیگري«را براي فهم جایگاه »سازيدیگر«ت اجتماعی اهمیباۀنقل از هوارث، سه جنب

اي خلق رابطه. 1است: داده ها شرح گفتمان آنۀدر نظری» سازيدیگر«و نقش 
براي تأسیس و است » دیگري«ساز که همواره شامل تولید دشمن و یا یکتغیری

ساز و تثبیت مرزهاي تتشکیل روابط غیری.2؛ت بسزایی داردیاسی اهمیسمرزهاي 
هاي گفتمانی و عاملان اجتماعی،لتشکّتسیاسی براي تثبیت جزئی هویت با اهمی



1395بهار ، 1، شمارة4دورةهاي ادبیات تطبیقی                             نامۀ پژوهشفصل

١٣١

سازي مثال خوبی براي نشان دادن محتمل و مشروط بودن یتآزمودن غیرّ. 3؛ است
94: 1384، سلطانیک. ن(ت استهوی(.

پردازيانواع تصویر. 2- 1
تصاویر ۀدستتصاویر را به دون ایتوان پردازي از دیگري میدر بیان انواع تصویر

تقسیم کرد. منظور از تصاویر باز، تصاویري هستند که شکل عمومی و بستهو باز
منفرد و یا نیمهشخصینیمه،کماند و شخصی یا منفرد یا دستتکراري به خود نگرفته

ی از تصویرشناسی را به خود تصاویر بسته که بخش مهمآنان، ا در مقابل . امهستند
شوند و در اغلب طور متداول تکرار میتصاویري هستند که بهدهند.اختصاص می

این نوع تصاویر براي تبیین نظرهاي ها را شناسایی کرد.توان منشأ آنموارد نمی
زیرا همواره قبلاً شنیده ؛شوندتر به کار گرفته میو انتقال سریعانبیعمومی، اقتصاد
این تصاویر : اندتصاویر بسته خود به چند دسته قابل تقسیماند.شدهشده یا قبلاً دیده

تصاویر بسته باید گفت که بارةدر.دفرهنگی باشنفرهنگی یا بیناممکن است درون
فرهنگی بیناۀشناسی فقط با تصاویر بستتصویر،ادبیات تطبیقی و به دنبال آن

داوريپیشالگوي قالبی،کلیشه،مانند؛)130: 1388، مطلقنامورنک. (کار دارندسرو
. ...و

2 -2 .شناسیرهاي تصویهاصول و فرضی
تصویرشناسی ویژگی اصلی تصویر را که تفاوت میان یک ،که بیان شدگونههمان

واقع تفاوت کند. بهتعریف می،است» آنجا«و» ینجاا«و میان» دیگري«و یک » من«
کند میت و مکان را بیانمیان دو نظامِ واقعی)Pageaux, 1994: 60 به نقل از ؛

). 123: 1388مطلق، نامور
توان اصل اساسی دیگر در تصویرشناسی این است که تصویر ادبی را نمی

ات و تصویرشناسی توهمیک سراب است،تصویربازتاب تصویر اجتماعی دانست.
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شده دربارة توهمات ذاتی). 107: 1390نانکت،نک. (دیگري استةشده دربارذاتی
آمده، اما در دیگري، یعنی تصوراتی که در میان افراد جامعه به شکل باور و عقیده در

واقعیت این عقیده حقیقت ندارد. سراب بودن تصویر هم یعنی تصور و عقیدة عموم 
ماند ؛ ولی در واقعیت و از نزدیک این تصور جز سرابی که از دور واقعی میاین است

متنی در تصویرشناسی غافل بود. پاژو در بیناۀلئهمچنین نباید از مسچیزي نیست. 
ت امکان فهم این مطالب است که چرا و چگونه فلان بینامتنی«معتقد است زمینهاین 

صورت یک یگر براي همان نویسنده بهمتن خارجی توانسته است در یک فرهنگ د
,Pageaux(»یعنی یک ابزار ارتباط نمادین شود؛ ادبی و فرهنگی خاص در آیدءشی

1994: 70(.
کار داشتن صرف سرو،و ادبیعلمیلاعات گستردگی متون و اطّدلیلامروزه به 

عنوان سی بهرو در تصویرشنااینازنماید.نویسندگان ملّی، ناممکن می» آثار بزرگ«با 
یا به عبارتی است و سازي تصویرتکبریک روش خوانش و درك متون، تمرکز

مواجه ،شده استگرایانه و ذاتیتصویري که ذات«با نانکت ۀپردازي و به گفتکلیشه
شناسی علاوه بر کلیشه، شامل هاي تصویردر اینجا گفتنی است، مؤلفه». هستیم
باشد که در این مقاله تنها به نیز میر، سمبل و افسانهداوري، تصویقالبی، پیشالگوي

شود.مؤلفۀ کلیشه پرداخته می

لیشه. ک2-2- 1
ي تکرار مادۀ ر. این جنبدر صنعت چاپ براي چاپ مکرّکلیشه در اصل گراوري بود

صورت تقلیل زبان به بیان جاي خود را به تکرار زبانی داد و کلیشه بهنوزدهماز قرن 
هاي مختلفی به کار برده ). این واژه در رشته109: 1390، نانکتنک. (یف شدقالبی تعر

صورت تکرار و عملکردي اتوماتیکی شده است. در ادبیات براي انتقاد از سبکی که به
تحقیر درجۀ سخنان مبتذل و البته با یک ازهمچنین در بلاغت رود.آمده به کار میدر

»قبلاً«توان از کلماتی مثل در مفهوم این واژه میود.شپردازي یاد میا کلیشهکمتر، ب
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، ن خواننده و شنونده استمیامشترك ۀکه تجرب» حس مشترك«نوعی از و گفت 
از جملات و رسانند؛را میتقریب به ذهنکههمچنین براي بیان مطلبی سخن گفت. 

در اینجا د.شواستفاده میرسانند،کلماتی که تضاد یا تشابه و توصیف مطلب را می
المثل د. این ضربرا بیان کر»کارپسر اسرافیک پدر خسیس،«المثلتوان ضربمی

کلیشه را یادآور مفهوم خساست و باددستی است. ، اي متضادبراي ما از طریق کلیشه
اي دانست که همۀ افراد در مورد یک مطلب عقیدهعامل انسجام اجتماعینوعی بهباید 

نوعی تمرین فکرواسته تعمیم پیدا کردکه در جامعه شناختی یند آفرواحد دارند و 
-Amossy, & Herschberg, 2007: 143(رود میبه شمار در میان افراد 144(.

کنند.گري میت میانجیافراد یا جامعه و واقعیمیانتصاویري هستند که ، هاکلیشه
ها کلیشهومی شکل گرفت.عمةمن آمریکایی با نام عقیدکلیشه توسط والترلیپةعقید

این ؛) فرهنگی هستند که از قبل وجود داشتنديهاارچوبههاي (چنمایندگانی از طرح
-کلیشه مفهوم کلیدي در تصویرها براي زندگی در جامعه الزامی هستند.ارچوبهچ

ل معیار معیار اوو از طریق معیارهاي بیشتري قابل توصیف است.استشناسی 
؛ یعنی معنایی استمعیار،ممعیار سوو معیار تاریخی ،مور دمعیا؛ ی استکمیت

هاي ها نقشکلیشهکند.میمعناي متعدد هایی متفاوت ایجاد مکاناي واحد در کلیشه
عنوان ها بهگیرند. آنبه خود میاند،نی که در آن قرار گرفتهتخاصی به همراه م

-ستفاده میا،مختلفي اههگروان میدرهایی به عوامل متنی متفاوت اجتماعی،واکنش

است.بلکه شامل ارزیابی در جامعه نیز ،تنها شامل توصیفها نهشوند. کلیشه
است. هاي جامعهبندي یا جزء اصلی در هویتعنوان ابزار طبقههمچنین کلیشه به

ها ها دارد. کلیشهدهی عقیده با در نظر گرفتن افراد و گروهشکلر کلیشه نقش مهمی د
کنندها فراهم میاي ساده هستند که توضیحاتی را براي افراد و گروهدهعقی

)Gorunhoratiu, nd.: 26(.
کنندة قسمت بزرگی از اشتراکات و احساسات جمعی فردوسی روایتشاهنامۀ

کنندة ناخودآگاه جمعی قوم ایرانی است. بیشتر نوعی روایتاقوام ایرانی است و به
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که به دست فردوسی تبلور هنري یابند و جزئی از از آنهاي شاهنامه پیش داستان
است. ها وجود داشتهشاهنامه شوند، در اذهان عموم و یا نزد گردآورندگان داستان

ها را خلق هایی دارد که هزاران سال پیش نیاکان ما آنهویت ایرانی ریشه در اسطوره
راي ایرانیان و بیگانگان اند. شاهنامه صحنۀ برخورد آاند و استمرار بخشیدهکرده

رو جاي دارد ایناست و فردوسی شاهنامه را در دفاع از کیان ایرانی سروده است. از
تا براي شناخت رفتار ایرانیان در قبال بیگانگان به شاهنامه مراجعه کنیم. اگر به 

توان این ارتباط را در سه ارتباط ایرانیان با بیگانگان در شاهنامه توجه کنیم، می
ادامه به آن خواهیم پرداخت.سطح خلاصه کرد که در

الف. ارتباط با بیگانگان از طریق پیوند زناشویی
نوعی شکل عاطفی و مثبت تصاویر را شاهد هستیم؛ البته در در این نوع ارتباط، به

شده، زنان از کشورهاي بیگانه و مردان از پهلوانان و هاي بررسیتمام شخصیت
هاي دختران سرو، پادشاه توان به شخصیتند. از آن جمله میشاهان ایرانی هست

یمن، رودابه، سودابه، تهمینه مادر سهراب، مادر سیاوش، جریره، منیژه، کتایون، 
سپنود دختر خاقان چین، ناهید، دختر طایر و مریم اشاره کرد.

هاي تبار . ازدواج دختران سرو یمنی با پسران فریدون، اولین ازدواج از نوع ازدواج1
انجامد و بعد از آن نوعی به فاجعه میاَنیرانی و اهریمنی است؛ پیوندي که به

شود و با کشته شدن ایرج به دست دشمنی میان فرزندان فریدون آغاز می
ها میان ها و جنگخواهیرسد و نقطۀ آغازین تمام کینبرادرانش به اوج خود می

مثابه یک آنجا چرا که اقلیم یمن بههاي مدیدي است؛ ایران و توران تا نسل
شده شناسی کهن ایران، سرزمینی اهریمنی شمرده میسرزمینی است که در نماد«

). 360: 1384(کزّازي، » است
-شود. به نظر می. ازدواج رودابه و زال نیز دستخوش تبار تازي داشتنِ رودابه می2

آور رنج تباهی و یاد«، گزاردشت سواران نیزهعنوان دختري از رسد رودابه به
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تیرگی در چشم ایرانیان است؛ چرا که ایرانیان از سرزمین تازي علاوه بر خاطرات 
هاي خونین با تیرهاي هاي تلخ و جانگدازي از پیکاربیدادهاي تلخ ضحاك، یادمان

اي اند و این سرزمین به گونهنژاد چون آشوریان و بابلیان در ذهن داشتهسامی
» اندداشتهها را دشمن میهایی است که ایرانیان آنآور تمامی سرزمیننمادین، یاد

اي از زن بیگانه در چهارچوب عنوان نماینده). تصویر رودابه به26: 1391(همو، 
فرهنگ و ذهن ایرانیان شکل گرفته است. با شنیدن نام او حس مشترکی از بیداد 

ترین حالت، دردهایی که این زن شود و یا در خوشبینانهتازیان به ذهن متبادر می
آورد. در هر صورت، نوعی شود را به یاد میبیگانه در مرگ عزیزانش متحمل می

شود.تباهی و درد از شنیدن نام او به ذهن متبادر می
شناسد که عامل جدایی پدر و عنوان زنی بیگانه می. حافظۀ ایرانیان سودابه را به3

است. همچنین اوش و سرانجام قتل سیاوش شدهشدن سیپسر و نیز عامل فراري
- خواهی از خون سیاوش میشدن ایران و توران به دلیل کیناو را مسبب درگیر

نداشتن ازدواج شناسد. کلیشۀ حس مشترك از شنیدن نام سودابه و تکرار عاقبت
پردازي سودابه از شود. کلیشهبا بیگانگان در سرنوشت سودابه نیز مشاهده می

آمده است و ریشه و روایت بندهشناریخی است؛ چرا که نام سودابه در نوع ت
رفته نیز از نوع تاریخی کارداستان و شخصیت سودابه، تاریخی است و کلیشۀ به

است. همچنین کلیشه از نوع بسته است؛ چون داستان روایت تاریخی دارد و 
اي تاریخی هبرساختۀ ذهن فردوسی نیست. فردوسی این داستان را از کتاب

ثعالبی گرفته است.غرَُرو اوستاازجمله 
صورت غنایی به،کنده میئاراکل داستان تهمینه و رستم تصویري که فردوسی از . 4

گیرد و داستان به و با مرگ سهراب رنگ تراژدي به خود میاست و حماسی 
زمینه و کارکرد اجتماعی این اما در پس؛ رودسبک و سیاق فردوسی پیش می

.انگیزه هاي سیاسی نهفته استداستان،
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ت کهن اوستایی ایکهن داستان رستم و تهمینه را به روۀقریناي وجود دارد کهیهنظر
گاه صحبت از در داستان رستم و تهمینه هیچ. رساندایی میثپ و پري خنسشارگ

رسد که فردوسی به نظر میه،شبازدواج یکدر اینبلکه،ازدواج رسمی نیست
بدان دست زده) رستم(اصلی داستان خود شخصیتۀ وجهنشدنتخریببراي
به ارتباط رستم و تهمینه برافزوده تا احضار موبدزمینۀ و ابیاتی را در است

اما هدفی داده شود و شاید این ابیات جزء ابیات الحاقی باشد؛ رسمی هۀوج
ه نقل از مختاریان: (مهم)، بآن که ؛ چنانسیاسی در پی این فعل تهمینه نهفته است

دشمن است. به این مقصود که تنها فرزندي از پشت خود او ۀقبیلمشهور پهلوان ۀ آوردن تخمدستهب
زن منتخب باید اغواگر و افسونگر بر این اساس،پدري غالب گردد.ۀقادر است بر او و بر قبیل

بسیار مهمی بوده است کهۀسیلوتخمه و نژاد در قبایل اولیهباشد و بتواند دل از پهلوان برباید.
صورت مثبت حفظ تخمه و نژاد در سنت کهن ازدواج با کوشیدند (میبایست در حفظ آن می

اد و ژو هر غفلتی از این دست براي ن) ن بسیاري از اقوام رایج بوده استمیامحارم بوده که در 
چون از نیروي دشمن،ۀکه پسر قبیلچراشت؛ و خطر بروز جنگ را در پی دابودتخمه خطرناك 

). 50: 1389(مختاریان، رودمیقبیلۀ پدربیم نابودي مرز و بومد، مند گردپدر بهره
بینیم با از بین رفتن رستم، بیم نابودي می» رستم و سهراب«گونه که در داستان همان

یت این اغ.ندهستبعد از خود نگران،خودۀهر دو پهلوان براي قبیلرود. ایران می
چرا که پدر و پسر ناگزیر از رویارویی یکدیگرند و ؛جنگ استه، شبیکصلتو

هدف این را نشناسند.یکدیگرها با هم بجنگند وتا آنماندها بسته میراهۀهم
تصویر تهمینه از نوع کلیشه آوردن تخمه و نژاد پهلوان است. دستازدواج نیز به

هاي با زنان بیگانه و به قولی زدواجبسته است؛ ازدواج رستم و تهمینه از نوع ا
همسري است.برون

اند: هاي شاهنامه با دختران بیگانه مصادیق این بیتبیشتر ازدواج

بسیجید کشتن سهراب را                            ورنه رستم کشتۀ تهمینه نیستمی
)502: 1386(سرّامی، 
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پیران به سیاوش که تورانی است.سپهسالارویسه، یکی از دختران پیران. جریره 5
جریره ازدواج کند.،دختر او،پیشنهاد داد تا با جریره،در توران پناهنده شده بود

در عاقبتی شوم،پیوند زناشویی بستندنیز مانند دیگر زنان بیگانه که با ایرانیان
گاه که سیاوش شود و حتی آناما این دختر خیلی زود بیوه میانتظارش است. 

او مجبور به سکوت شد و بعد از ،فرنگیس شهبانو بوددین دلیل کهب،نده بودز
شناسی باید تصویر او را در تصویربود.مرگ شوهر نیز به او و خاندانش وفادار 

بودن کلیشه به این دلیل است که تصویر بستهبسته دانست.و از نوع کلیشه 
فردوسی راوي این شخصیت ساختۀ فردوسی نیست، بلکهشده از جریره برارائه

بودن این بوده است و تصرفی در شخصیت و داستان نکرده است. کلیشه
بودن کارکرد شخصیت در روند داستان است؛ پیوند شخصیت نیز به دلیل تکراري

با بیگانگان و عاقبتی خوب نداشتن.
حدودي ن تافریبد. این داستا. منیژه زن فریبندة بیگانه است که پهلوان ایرانی را می6

شبیه داستان رستم و تهمینه است؛ با این تفاوت که در این داستان از تولد فرزند 
سخنی نیست. نتیجۀ آشنایی زن بیگانه و پهلوان ایرانی جنگ میان دو کشور است. 

کند. با زنی آشنا پهلوانی به قصد شکار (کشتن گراز) سرزمین خود را ترك می
برد. بیژن به دست داروي بیهوشی به کاخ خود میشود و زن بیگانه او را با می

نوعی جنگ افتد و یگانه راه نجات او رسیدن رستم و بهدشمن (افراسیاب) می
هاي کهن با آیین رایج در ناشی از آن است. ویژگی غنایی این داستان در صورت

هاي ادبی،صرفاً تصویر غنایی ازجوامع قهرمانان آن پیوند داشته و در آفرینش
نوعی تکراري و کلیشۀ تاریخی و از نوع تصاویر خورد. تصویر، بهآن به چشم می

بسته است؛ چون این داستان در دیگر متون سابقه دارد و سرنوشت شخصیت 
نوعی معیار منیژه در دیگر متون نیز با همین اوصاف تکرار شده است و به

بودن این شخصیت است.بودن در این داستان، تاریخیکلیشه
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بود؛ ولی گشتاسب همسرش » ناهید«. کتایون یکی از سه دختر قیصر روم و نامش 7
با نام اوستاخواند. نام کتایون در متون پیش از شاهنامه در می» کتایون«را 

آمده است. همچنین مشابه این داستان در عهد هخامنشی روایتی وجود » هوتوس«
). 777: 1379فسایی، ک. رستگار(ن» ذریادرس و اداتیس«دارد با عنوان داستان 

شناسی داستان از نوع کلیشۀ تاریخی و تصویر از نوع بسته است؛ چرا که تصویر
رسد. رفتاري که کتایون با سابقۀ این شخصیت به متون قبل از اسلام نیز می

نوعی یادآور نظریۀ خارج شدن پهلوان از سرزمین گیرد، بهگشتاسب در پیش می
وند با بیگانه و بروز جنگ است. اما قسمت آخر داستان با خود و برقراري پی

افتد. هوشیاري لهراسب اتفاق نمی
. مریم، دختر قیصر روم است که به همسري خسرو پرویز درآمد. چون خسرو با 8

روزه با او بود. شیرین ازدواج کرد، مریم همچنان مهتر بانوان بود و خسرو همه
قدر زیاد بود که سبب حسادت یز و پسرش آنتأثیر و نفوذ مریم بر خسرو پرو

نوعی بیگانه توانسته بود شخص اول مملکت را زیر نفوذ خود دیگر زنان بود. به
قرار دهد. ازدواجی که به انگیزة سیاسی صورت گرفت و مریم نوعی میانجی میان 
ایران و رومیان بود تا جنگی صورت نگیرد. تصویر از نوع کلیشۀ تاریخی است؛ 

خورد. تصویر از نوع بسته که ازدواج با بیگانه در شاهنامه مکرّر به چشم میچرا 
). در 990(همان: » شودنیز مشاهده میتاریخ بلعمیسابقۀ تصویر مریم در «است. 

گیرد هایی که میان ایرانیان و بیگانگان صورت میدوران تاریخی شاهنامه، ازدواج
خلاف دورة اساطیري و حماسی که اغلب براي جلوگیري از وقوع جنگ است؛ بر

گرفت. به دلیل دلبستگی میان طرفین صورت می
ناهید، دختر فیلقوس و همسر داراب، شاه ایران است. بعد از شکست خوردن . 9

فیلقوس رومی از داراب، بزرگان ایران به داراب گفتند که فیلقوس دختري دارد که: 
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نـگیـنمیـان بتان چون درخشـانآراي چون او نـبینـد به چین        بت
اگر شـاه بـیـنـد، پـسنـد آیـدش                       به پـالـیـز سـرو بـلنـد آیدش

)70-69/ 5: 1386(فردوسی، 
داراب این دختر را که ناهید نام داشت از فیلقوس خواستگاري کرد. قیصر روم که از 

فرستد. اما بود دخترش را با جهیزیۀ فراوان به ایران میدامادي داراب شادمان شده
شود. پزشکان بوي بد دهان گیري داراب از او میبوي بد دهان ناهید سبب کناره

کنند، اما داراب ناهید را به نزد پدرش ناهید را با گیاهی به نام اسکندر درمان می
را با کسی نگفت و بعد از تولد فرستد. ناهید که اسکندر را باردار بود، این سخن بازمی

فرزندش، فیلقوس وانمود کرد که اسکندر فرزند خودش است و او را جانشین خود 
نوعی ازدواج سیاسی بود و تصویر از نوع کلیشۀ کرد. ازدواج ناهید و داراب به

بودن این داستان در تاریخ باعث دارتاریخی است و تکرار این نوع تصویر و سابقه
آن شده است. اما قسمت انتهایی داستان که در آن ناهید اسکندر را باردار بودنبسته

دار شدن داراب یک از متون تاریخی نامی از فرزنداست در تاریخ نیامده است. در هیچ
نیامده است. این قسمت از سرگذشت ناهید ظاهراً تصرف فردوسی در داستان است؛ 

با داراب در منابع معتبر تاریخی ثبت البته قسمت اول شخصیت ناهید و ازدواج او
بودن آمدن اسکندر از ناهید و پدردنیااست و تصویر از نوع بسته است. اما تصویر به

داراب، از نوع تصاویر باز است؛ چرا که این نوع روایت تنها در شاهنامه ذکر شده و 
تخمه و ساختۀ ذهن فردوسی است و سابقۀ تاریخی ندارد. از سویی خارج کردن بر

نژاد از سرزمین ایران و پرورش و تربیت اسکندر در سرزمین مادري و بروز جنگ 
توان پیامد جنگ میان علیه سرزمین پدري و شکست ایرانیان به دست اسکندر را می

اي ایرانی از سرزمین پدري بار است که تخمهداراب و فیلقوس دانست. این اولین
بار است که با ته است. دشمن نیز اولینخارج شده و به دست دشمن پرورش یاف

شود علیه ایرانیان اقدام کند. در دورة پهلوانی، آوردن تخمۀ ایرانی موفق میدستبه
کردند و در دورة تاریخی این پهلوانان بودند که باید از تخمه و نژاد خود مراقبت می
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ن شد، این روایت از گونه که بیاکار پهلوانان را باید شاهان انجام دهند. البته همان
ها معتقدند که شدت حمله و تولد اسکندر را تنها فردوسی در شاهنامه آورده و بعضی

کننده بوده که فردوسی با قدر هولناك و خوارپیامدهاي جنگ اسکندر با ایران آن
ایرانی نشان دادن اسکندرکوشید از تلخی شکست ایرانیان در برابر اسکندر بکاهد.

ت و یا گرفتن باژ و ساو از بیگانهب. کلیشۀ قدر
- اي از پادشاهان به دلیل قدرت زیاد خود جرأت حمله و دستدر کلیشۀ قدرت دسته

گرفته میان هاي صورتاندازي به دیگر کشورها را دارند و یا در گروهی دیگر جنگ
اي که در نبود است؛ بیگانهدو طرف براي دریافت باژ و ساو از یکدیگر ذکر شده

هاي بسیار بر جا گذاشت، اما همین دشمن بعد از اه به ایران حمله کرد و ویرانیپادش
ها را برگشتن قدرت به ایران، علاوه بر پرداخت باژ و ساو، خود قول آبادي ویرانی

داد؛ براي مثال به مواردي در این باب اشاره خواهد شد: 
ان رومیان و ایرانیان کنندة جنگ می. بزانوش، قیصر روم در زمان شاپور و آغاز1

آورد. بود. شاپور پس از شکست رومیان، پادشاه آنان، بزانوش را به اسارت در
شاپور شرط آزادي بزانوش را پرداخت سالانه ده انبان گاو زر و هزار غلام و 
پرستار رومی با دیباي بسیار و ساختن پلی روي رود شوشتر توسط کارگران و 

سال طول کشید. شاپور بعد از آوردن این شروط سهمعماران رومی قرار داد. بر
). تصویر 330- 327/ 6: 1386وفاي به عهد قیصر، او را آزاد کرد (نک. فردوسی، 

هاي دیگر تاریخی از نوع بسته است؛ چون سابقۀ تاریخی دارد و در داستان
روایت شده است. 

ساسانی بر قدرت بود. نواز، خاقان و سپهدار ترك، در زمان پادشاهی پیروز . خوش2
که پیروز ساسانی قصد جنگ با او را داشت، ابتدا از در آشتی با او درآمد و زمانی

پیمانی را که در زمان بهرام با ایرانیان بسته شد به یاد او آورد. اما پیروز در 
نواز ناگزیر براي و خوشمرز ایران از رود برك بوده نه از جیحونپاسخ او گفت: 
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نامه آمده نامۀ دیرین را بر سرنیزه کرد. در این عهدان آماده شد و عهدجنگ با ایر
نواز ). خوش21-20/ 7بود که رود جیحون مرز ایران و ترکان است (نک. همان: 

ها را پوشاند و از سمرقند خارج شد هایی کند و سر آندر اطراف سپاه خود خندق
حیله از جلوي او گریخت و نواز بهها رسید، خوشو چون پیروز به کنار خندق

نواز به سپاه پیروز و چند تن از خاندان او در خندق افتادند و کشته شدند. خوش
ایران تاخت و سپاه و بنه ایرانیان را به تاراج برد و بسیاري را اسیر کرد. 

نواز را شکست خواهی پیروز برخاست و سپاه خوششیرازي به کین» سوفراي«
اي نزد وي فرستاد و دست سوفراي گریخت و فرستادهنواز ازداد، ولی خوش

نک. (تقاضاي آشتی کرد و قباد و دیگر اسیرانی که در بند او بودند را آزاد کرد 
). تصویر از نوع کلیشۀ تاریخی و بسته است؛ چون داستان در متون 27-24همان: 

کهن و تاریخی آمده است.
- گیرد، رومیان آنروم و ایران شکل می. در جنگی که به حمایت از منذر تازي میان 3

گیرند که قیصر مجبور به چنان مورد حملۀ انوشیروان و سپاهیانش قرار می
. )138- 126نک. همان: (شودتقاضاي پذیرش باژ و ساو می

نین، پسر قیصر روم بود که بعد از مرگ پدر بر تخت نشست و انوشیروان . ژوستی4
ت؛ اما وي فرستادة انوشیروان را خوار داشت و به آمیز به او نوشاي تسلیتنامه

اي تند در جواب انوشیروان فرستاد. انوشیروان در جواب نامه ننگریست و نامه
احترامی لشکر خود را به سوي روم فرستاد و قیصر را شکست داد و این بی

). 435-427دهد (نک. همان: قیصر مجبور شد به باژ و ساو تن در 
اه تازیان نیز به دلیل ندادن باژ و ساو مورد حملۀ داراب، پادشاه . شعیب، پادش5

کشد و به نفع ایرانیان به پایان روز طول میگیرد؛ جنگی که چهارایران قرار می
). تصویر از نوع کلیشۀ تاریخی است. 418-417/ 5: 1386رسد (نک. فردوسی، می

گرفتن و غلبه بر تازیان ة باجهمچنین تصویر از نوع بسته است. این جنگ به انگیز
و با نیروي زور بر دشمن بیگانه صورت گرفته است.
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شاه طلبی ساوهشاه، پادشاه ترك و هرمزد نیز به انگیزة جاه. جنگ میان ساوه6
گیرد. این جنگ با کمک سردار ایرانی، بهرام چوبین، به نفع ایرانیان به صورت می

بناي داستان، همان تجاوز ). ویژگی و زیر497- 493/ 7رسد (نک. همان: پایان می
بیگانه و دفاع از سرزمین خودي توسط پهلوان نامدار است. همچنین تصویر، 

شاهنامۀ و التواریخمجملو تاریخ بلعمیبسته است؛ چرا که در متونی مانند 
کرّات سخن هایی که با سپاه ایران انجام داد، بهشاه و جنگاز ساوهابومنصوري

است.رفته 
صورت » عموریه«. در جنگی که میان فیلقوس، شاه روم و داراب، پادشاه ایران در 7

خورند. روز مقاومت در برابر سپاه ایران شکست میگیرد، رومیان پس از سهمی
افتد. فیلقوس در عموریه به خواسته و اسیران بسیاري به دست ایرانیان می

آید و دختر خود ناهید را به زنی به میرود و از در آشتی با داراب در حصار می
کند. ازدواج با دختر قیصر، دهد و تقاضاي پذیرش باژ و ساو میداراب می

گرفتن از قیصر و اطمینان خاطر از سلطۀ بر قیصر از سوي نوعی گروگانبه
ها نوعی ازدواج سیاسی بوده که در روزگار آنداراب است و این ازدواج به

است.معمول بوده 

ج. کلیشۀ استفاده از قدرت پهلوان
شود پردازي از کلیشه، معمولاً پهلوانی از سرزمین خود خارج میدر این نوع تصویر

شود: و در جهت کمک و ارتقاي بیگانه از قدرت او استفاده می
کرد. بهرام اندازي میگاه به ایران دست. شنگل، پادشاه هند و دشمن ایران بود که گه1

ي و در هیأت سفیر به دربار او رفت. در دربار شنگل چنان سخن راند که ابا نامه
رو از او دعوت کرد تا در سرزمینش اینشاه گمان کرد او برادر بهرام است؛ از

باشد. بهرام چندي در دربار شنگل ماند و براي او کرگدن بزرگ و اژدهاي مهیبی 
قدرت و رفتار بهرام شد را کشت و موجب شادي مردم شد. از سویی شاه، فریفتۀ
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و براي نگهداري چنین قدرتی در نزد خود پیشنهاد ازدواج بهرام با دخترش را داد. 
کند و بعد از مشخص شدن هویت واقعی بهرام با سپینود، دختر شنگل، ازدواج می

گردد. شنگل از قدرت و توان بهرام براي امنیت و آبادانی میخود به ایران باز
).588-558/ 6: نک. همان(گرفتکشور خود بهره

. بهرام چوبین پهلوانی ایرانی است که بعد از شکست از خسرو پرویز به نزد خاقان 2
دهد، مورد شود. او با کارهایی که در سرزمین ترکان انجام میچین پناهنده می

جمله کشتن مغارتورة ترك و شیر کپی؛ شیري که گیرد. ازعنایت دشمن قرار می
قان را کشته بود و کشتن اژدها. با خدماتی که بهرام به خاقان کرد، فرزند خا

چنان بود که نامۀ دهد. عنایت خاقان به بهرام آنخاقان دختر خود را به بهرام می
شود (نک. خسرو پرویز به خاقان براي برگرداندن بهرام به ایران مؤّثر واقع نمی

-وسیلۀ قلون، بهرام چوبین را میبرزین بهکه خرداد). زمانی194- 168/ 8همان: 

گردد و در این نشیند و به دنبال مسبب قتل او میکشد، خاقان در سوگ بهرام می
کشد؛ چون او نیز در قتل بهرام دست داشته است کار حتی خاتون خود را می

عنوان بیگانه در مقابل ایرانیان، از توان و نیروي ). خاقان به206-200(همان: 
کند و رانی براي از میان برداشتن مخالفان خود بیشترین استفاده را میپهلوان ای

کند. کلیشۀ قدرت و در آخر نیز از قدرت پهلوان علیه خود ایران استفاده می
استفاده از نیروي پهلوان ایرانی در این داستان مشهود است. کلیشه، تاریخی و 

تصویر از نوع بسته است. 
سقیلا و کوه يدي گشتاسب که آن به قیمت کشتن اژدها. قیصر بعد از قبول داما3

آید؛ از او علیه الیاس، گرگ بیشۀ فاسقون و هنرنمایی در بازي چوگان به دست می
شود. قیصر با داشتن گشتاسب در کنار کند و پیروز میپادشاه خزر، استفاده می

قهرمان د. کنبیند و از ایرانیان درخواست باج میخود قدرت خود را مضاعف می
شود و (ایران) خارج میایرانی است که از سرزمین خودةاین داستان شاهزاد

قیصر روم از شاهزادة ایرانی، براي رسیدن به شود. نوعی به روم پناهنده میبه
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برند. تا آنجا که قیصر، حتی از قدرت او علیه خود ایران هاي خود بهره میخواسته
نوعی کلیشۀ قدرت و خارج شدن پهلوان از بهکند. دراین داستاناستفاده می

مرزهاي سرزمین خود و در خدمت کشور بیگانه قرار گرفتند دخیل است. تصویر 
صورت جداگانه توسط دقیقی به نظم از نوع بسته است. داستان گشتاسب خود به

ثعالبی نیز آمده است. شاهنامۀآمده، علاوه بر آن در متون کهن، همانند در

گیريجه. نتی3
شود:دستاورد این پژوهش به شرح زیر ارائه می

ایرانی فرهنگی شفاهی بوده و رویکردي ذهنی و ۀاز آنجا که فرهنگ حاکم بر جامع
صورت شفاهی در نزد بهشاهنامههاي بنابراین داستان،خیالی بر آن حاکم است

بودن ايواحد و کلیشهةنوعی عقیدبه،روایناست. ازشدهسینه روایت بهایرانیان سینه
هاي واحد میان هعمومی و یا عقیدةبه عقید،کلیشهشود.تصاویر در آن مشاهده می

معروف است.، افراد جامعه
اي که در شاهنامه مورد بررسی قرار گرفتند، آشنایی شخصیت زنان بیگانهبارةدر. 1

-ازدواج؛ استانجامیدهنوعی به ازدواج با ایرانیاناین زنان با پهلوانان ایرانی به

هایی که در شاهنامه صورت گرفته عمدتاً با بیگانگان است و ایرانیان هرگز به 
د لاند؛ جز در مورد اسکندر و روشنک که از آن دو فرزندي متوبیگانه زن نداده

آورد و خود نوعی نتایج شومی به بار میشود. همچنین پیوند با زنان بیگانه بهنمی
اي از این رسد هدف اصلی در پارهشود. به نظر میی دیگر میساز جنگزمینه

مثلاً در ازدواج رستم و ؛ آوردن نژاد پهلوان استدستبهةها به انگیزوصلت
ها عمدتاً با رومیان تاریخی که این ازدواجةیا در ازدواج شاهان دورتهمینه و

مستحکم ،ازدواجاست. هدف ازسیاسی داشتهةها انگیزازدواج،گیردصورت می
- بیان می،ها باشدملتةدهندها و تولد فرزندي که پیوندکردن روابط میان ملت

شود.
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-مربوط به جنگ،دادهبیشتر تصاویري که فردوسی در شاهنامه از بیگانگان ارائه. 2

است و در این میان دو دشمن بزرگ هایی است که میان ایران و توران واقع شده
هاي میان ایران و توران، مربوط به نیان و رومیان هستند. جنگتوراایرانیان،

-هاي میان ایران و رومیان مربوط به بخشبخش حماسی شاهنامه است و جنگ

قدرت نیز بیشتر در این قسمت شکل گرفته است. ۀکلیشهاي تاریخی شاهنامه.
تصاویري گرفته در شاهنامه از بیگانه در پیوند با تورانیان عمدتاًتصاویر شکل

واقع روابط میان که درچناناند؛ها ننگریستهاست که ایرانیان با دیدي مثبت به آن
کشی براي خون ایرج و سیاوش نوعی دستخوش انتقام و کینایران و توران به

ها تورانیان بودند. تورانیان هرگاه حکومت جنگةاست و همواره آغازکنندبوده
-دیدند به ایران میدم را ناراضی از حکومت میمرکزي ایران را ضعیف و یا مر

تاختند. 
از آنجا که فردوسی منابعی را در سرودن شاهنامه در دست داشته و از روي آن . 3

جزء تصاویر بسته استگرفته،به سرودن شاهنامه پرداخته است. تصاویر شکل
اسکندر، روند. جز در مورد داستان تاریخی به شمار میۀ ها جزء کلیشو کلیشه

شمرد که به ایران حمله منابع تاریخی در دسترس ما، اسکندر را فردي خارجی می
گونه که بیان شد به نظر است؛ هماننوعی ایرانی دیدهاما فردوسی او را بهکرد.

قدر شدید و هولناك است که فردوسی اسکندر آنۀبار حملشاعر، آثار وخامت
ندیده است.،بودن منتسب کندبه ایرانیکه او راهضم این شخصیت را جز این

چون برداشت شخصی فردوسی و تلقی ؛باز است،این شخصیتةبارتصویر در
است. پردازي او دخالت داشتهاو از اسکندر در روند سرودن شاهنامه و تصویر

بیند و دیگر شعرا و نویسندگان قبل از او این تنها فردوسی اسکندر را ایرانی می
اند.نداشتهبرداشت را

هاي ها و مناسبتصورت ماجراي واحد به بهانههاي شاهنامه بهادي از داستانتعد. 4
اي به شود. اما با زبان زیبا و شیواي فردوسی تکرار و کلیشهگوناگون تکرار می
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ها گرچه کپی هم نیستند، در کلیات به هم همانند هستند د. این داستاننآینمیچشم
هایی که مانند جنگدگردیسی و روایتی یگانه باشند؛دچار مال داد توان احتکه می

یکی ،در کلیت داستان که نبرد و جنگ با بیگانه استولی گیردمیبا توران در
ها و تغییر در جزئیات شخصیتبرخی ناظرتغییر نام در که ماو اینهستند

.ایمتی مواجههاي کمینوعی با کلیشهو بهها هستیمداستان
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